
  

  زبان انگليسي

  باشند.  هايي از تعدادي داستان مشهور مي  اند تنها خلاصه هايي كه در اين مجموعه گنجانده شده ـ برخي از داستان» 4«گزينه  -1

شوند كه جمله داراي دو فعل اصلي شـود.   نادرستند چون باعث مي» 3«و » 1«باشد بنابراين گزينه  مي areتوضيح: جمله تست داراي فعل اصلي 
 ـ ها شامل چيزي نيستند بلكه در يك مجموعه گنجانده شده شويم كه داستان از ترجمه جمله متوجه مي ل اند بنابراين در بند وصفي بايد يك فع

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)»). 4«مجهول داشته باشيم (گزينه 

  اي؟ شده  آزمايي برنده ـ الف: آيا در بخت» 2«گزينه  - 2

  كردم. شدم، به دور دنيا سفر مي ام. اگر برنده مي ب: نه، برنده نشده

  ه دارد داراي ساختار زير است:توضيح: شرطي نوع دوم كه به شرايط خيالي و غير واقعي در زمان حال اشار

  If.......گذشته......  ,   would / could / mightفعل ساده 

 

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ گرامر)

  تواني به خانه بروي. جا هيچ كاري براي انجام دادن نيست، پس اگر مايلي، مي ـ اين» 4«گزينه  - 3

(هيچ) در جمـلات   anyنادرستند. » 2«و » 1«هاي  شود پس گزينه است بنابراين جمع بسته نمي(كار) يك اسم غيرقابل شمارش  workتوضيح: 

  باشد كه با توجه به معني بخش دوم جمله نادرست است.  مي» هر«به معني  anyرود. در جملات مثبت  سؤالي و منفي به كار مي

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  .سي آن شغل را به تو پيشنهاد كرد؟ ب: عمويمـ الف: چه ك» 3«گزينه  - 4

در زبان انگليسي ابتدا مفعول غيرمستقيم و سپس مفعول مسـتقيم   [offer sb sth]باشد  (پيشنهاد كردن) داراي دو مفعول مي offerتوضيح: 
 offer ،toجا حـرف اضـافه مناسـب بـراي      شود كه در اين ها حرف اضافه استفاده مي رود. اگر جاي دو مفعول با هم عوض شود بين آن كار مي به

  تنهايي به كار رود. بنابراين: تواند به عنوان يك اسم عام نياز به معرف اسمي دارد و نمي به jobباشد. در ضمن  مي

Who offered the job to you? Who offered you the job?   

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ گرامر)

  جمهور به جنگ داخلي پايان خواهد داد. وجود ندارد كه بركناري رئيس ياطمينانـ » 4«گزينه  - 5

  ) اطمينان4  ) دسترسي3  ) تعريف، معني2  ) تصميم1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  واقعاً مرا شرمنده كردي. گفتيهايم  كلاسي ـ وقتي اشتباهاتم را در حضور هم» 1«گزينه  - 6

  ) مقايسه كردن4  ) مرتب كردن3  رفي كردن) مع2  ) گفتن، ذكر كردن1

  (معتمدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ واژگان)

  برد ـ در برخي جاها سه سال است كه باراني نباريده است. قرن رنج مي خشكساليـ آفريقاي جنوبي از بدترين » 1«گزينه  - 7

  ) آلودگي4  ) تبديل3  ) اقليت2  ) خشكسالي1

  وم ـ واژگان)(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس د

  دوست دارم. طرحشانها را به خاطر رنگ و  ارزش هستند، من آن ـ اگرچه اين تمبرها بي» 3«گزينه  - 8

  ) وسيله، ابزار4  ) طرح، طراحي3  ) جزء، جزئيات2  ) نمونه1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  خيلي رسمي به سبك دانشگاهي بنويسيد. قالبتفاده از يك شما بايد مقالاتتان را با اس«ـ پروفسور اسدي گفت: » 2«گزينه  - 9

  ) رقم، چهره4  ) ريشه، منشأ3  ) قالب، شكل2  ) بخش، قسمت1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  تماس بگيرد. تا صاحب خانه نتواند با پليس قطع كندكه وارد خانه شود، تصميم گرفت خطوط تلفن را  ـ آن سارق قبل از اين» 2«گزينه  -10

  ) دربرگرفتن، محاصره كردن4  ) انتقال دادن3  ) قطع كردن2  ) پيچيده كردن1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)



  جا نفت كشف شد. كه در آن تبديل گرديد هنگامي تجاريگاه كوچك ساحلي به يك مركز عمده  ـ آن شهر از يك تفريح» 3«گزينه  - 11

  ) مستعمراتي4  ) تجاري3  بازآفريني ) توليدمثل،2  ) مسافر1

  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)

  كه حركت آن ها براي چشم انسان نامرئي است. شوند مرتعش ميهاي برخي حشرات آنقدر سريع  ـ بال» 4«گزينه  -12

  ) مرتعش شدن، لرزيدن4  ) تبديل شدن / كردن3  ) گسترش يافتن / دادن2  ) جستجو كردن1

  ي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ واژگان)(معتمد

  ترجمه متن كلوزتست:

ها شـروع بـه    كه انسان فلزات، هنگامي معرفيهاي بشر، پيش از  فرهنگ توسعهطور كه به ياد داري، عصر حجر دوره نخستين  معلم: خبُ، همان
  ؟تواني تاريخ دقيق عصر حجر را به ياد بياوري ساختن ابزارهاي سنگي نمودند. آيا مي

  .كنند فرق ميهاي مختلف جهان  هاي دقيق براي قسمت آموز: خبُ شما گفتيد كه تاريخ دانش

استفاده از سنگ براي ساختن وسايل در حدود دو ميليون سال پيش متداول بود. اين شروع دوران پارينه سنگي بود كه  كليمعلم: بله، گفتم. اما به طور 
  (معتمدي). شناسند نيز مي» عصر حجر قديم«عنوان  به آن را

  ـ» 1«گزينه  -13

  ) انتقال4  گيري ) اندازه3  ) تأليف2  ) توسعه1

  (كلوزتست)

  ـ » 2«گزينه  -14

  ) آلودگي4  ) مخفف3  ) معرفي، عرضه، مقدمه2  ) توصيه1

  (كلوزتست)

  ـ » 3«گزينه  - 15

  ) پيشنهاد كردن4  ) فرق كردن، متغير بودن3  ) فرياد زدن2  ) ادعا كردن1

  (كلوزتست)

  ـ» 1«گزينه  -16

  ) مرور، بازبيني4  ) مبادله3  ) پيشرفت2  ) كلي، عمومي1

     in generalطور كلي  نكته: در كل، به

  (كلوزتست)

اسـتفاده   thatكه مرجع يك اسم مشخص باشد براي توصـيف آن از   شود جمله دو فعله شود. هنگامي باعث مي» 1«ـ توضيح: گزينه » 4«گزينه  -17
  (كلوزتست). )known) siاست  isهم فاقد » 3«شود. گزينه  نمي

  »:1«ترجمه متن 

يا  زشان آنقدر شبيه هم هستند كه بدون خ سان رقيب ببرها هستند. در واقع، شيرها و ببرها در خصوصيات جسماني ترين گربه شيرها براي عنوان بزرگ
كنـد.   ي براي دانشمندان هم دردسـر ايجـاد مـي   ها از يكديگر حت پوشاند و رنگ متمايز آن، تشخيص آن همان موي نرمي كه بدن برخي جانوران را مي

 250 هـا بـه   اينچ) است. طـول آن  48متر (تقريباً  سانتي 123پوند) وزن دارند و قدشان تا كتف حدود  550و  330كيلوگرم ( 200و  150شيرهاي نر بين 

ترند و  افزايد. شيرهاي ماده كوچك ها مي يگر هم به طول آناينچ) د 41تا  35متر ( سانتي 105تا  90بدون احتساب دم كه  رسد  اينچ) مي 98متر ( سانتي
 69متـر (كمتـر از    سانتي 175اينچ) و طولشان كمتر از  42متر (تقريباً  سانتي 107ها حدود  پوند) دارند. قد آن 400و  265كيلوگرم ( 182و  120وزني بين 

  تر است. اينچ) است و دمشان نسبتاً كوتاه

تر است. تنها شيرهاي نر يال يا همان موي بلند  اي مايل به قرمز متغير است. خز دمشان تيره اي روشن تا قهوه كه رنگش از قهوهشيرهاي بالغ خزي دارند 
ديد  كند از ها كمك مي شوند كه به آن دار متولد مي شيرها با خز ضخيم خال شود. توله تر مي تر و پرپشت دور كتف را دارند كه با بالا رفتن سن حيوان تيره

دهند. گاهي اوقات تا زماني كه شير كاملاً بزرگ شود بر روي پاها  ها رنگ خود را از دست مي ها، خال تدريج با رشد توله حيوانات خطرناك پنهان شوند. به
  )90سراسري انساني ـ ( مانند. يا شكم باقي مي

  است. بيش از سه مترـ طول شير نر (به انضمام دمش) » 1«گزينه  - 18

  متر ) يك متر و بيست و سه سانتي4  ) دو و نيم متر3  ز سه متر) كمتر ا2

 (درك مطلب)

 

 

  



  معمولاً غيرممكن است. كيلوگرم وزن داشته باشد 100يك شير ماده كه كمتر از ـ طبق متن، يافتن » 3«گزينه  -19

  ) شيري با يك دم يك متري1

  متر باشد سانتي 123) يك شير نر كه قدش تا كتف كمتر از 2

  تر از شير نر اده كوچك) يك شير م4

  (درك مطلب)

    خصوصيات جسماني شيرهاكند؟  ـ پاراگراف اول عمدتاً درباره چه چيزي بحث مي» 1«گزينه  - 20

  ) تفاوت ميان شيرها به لحاظ طول2

  ) چرا شيرهاي نر و ماده با هم تفاوت دارند3

  شود چه باعث سردرگمي دانشمندان در مورد شيرها مي ) آن4

  (درك مطلب)

  ياليك از كلمات زير در متن معني شده است؟  ـ كدام» 3«ه گزين -21

  ) خال4  ) كتف2  ) توله شير1

  (درك مطلب)

  »:2«ترجمه متن 

طور كه نقاشان هلندي اين كار را كرده بودند،  طور طبيعي نقاشي كنند و تمام جزئيات را به دقت بررسي كنند، همان نقاشان قبل از رافائل قصد داشتند به
كردند، تمايل داشتند به جاهاي دوردسـتي   ها يك منظره را نقاشي مي عنوان مثال، اگر آن گرداندند؛ به عمدتاً از زندگي پيرامون خود روي برمي ها اما آن

مقدس رفت.  هايي از انجيل با دقت كامل به سرزمين عنوان نمونه، هولمان هانت براي نقاشي صحنه اي ديده نشوند. به بروند كه هيچ خط آهن يا كارخانه
كشيدند و  هاي كلي مي مو نقاشي ها به جاي نقاشي كردن با تمام جزئيات، با حركت زياد قلم ن تر كاري خلاف اين انجام دادند. آ در فرانسه نقاشان انقلابي

اي را از  جان و هر نوع صحنه طبيعت بي منظره،» كوربرت وگوستاو«عنوان مثال،  كردند؛ به اي، زندگي فرانسه را در روزگار خود نقاشي مي به طور فزاينده
كرد. مكتبي از نقاشان  عمدتاً دهقانان را در حال كار در مزارع نقاشي مي» ژان فرانسوا ميله«كرد.  زندگي كشاورزان مرفه و همچنين دهقانان نقاشي مي

عنـوان نقاشـان    ها را به كردند. آن رافشان را نقاشي ميهايي از جنگ اط كه از پاريس فاصله زيادي نداشت تأسيس شد كه صحنه» باربيزون«منظره در 
  )89سراسري انساني ـ (شناختند.  باربيزون مي

  .كردند طور طبيعي نقاشي مي بهـ طبق متن، نقاشان اوليه هلند » 1«گزينه  - 22

  كردند ) به زندگي پيرامون خود توجه مي2

  كردند ) از سبك نقاشان پيش از رافائل تقليد مي3

  كردند نقاشان پيش از رافائل خيلي بهتر نقاشي مي) نسبت به 4

  (درك مطلب)

  دارد. (آماده) readyترين معني را به واژه  در سطر سوم نزديك aptـ كلمه » 4«گزينه  - 23

1 (safe ايمن، بي) (2  خطر (calm (آرام، خونسرد)  3 (aware (آگاه)  

  (درك مطلب)

  تر نقاشان انقلابي كردند؟ شي ميـ كدام گروه از نقاشان به صورت كلي نقا» 3«گزينه  - 24

  ) نقاشان منظره4  ) نقاشان پيش از رافائل2  هاي اوليه ) هلندي1

  (درك مطلب)

  ذكر شده است. دادند به زندگي فرانسه در روزگار خود علاقه نشان مياي از نقاشاني كه  عنوان نمونه ـ گوستاوو كوربرت به» 2«گزينه  - 25

  كردند ح نقاشي مي) ثروتمند بودند و تنها براي تفري1

  كردند هاي خوب براي نقاشي در جنگل زندگي مي ) به منظور يافتن صحنه3

  كردند ) منظره را براي نقاشي نامناسب محسوب مي4

  (درك مطلب)


